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  هاي حرفه اي استان فارس ايسه هوش هيجاني ورزشكاران قايقران و بدمينتونيستمق

   447احمد رستگار-446قاسم زارع- 445اكبر جمشيدي

  
  چكيده

هوش هيجاني  . باشد  هاي حرفه اي استان فارس مي       هدف پژوهش حاضر، مقايسه هوش هيجاني قايقرانان و بدمينتونيست        

از قايقرانان نخبه و )  زن10 مرد، 20( قايقران30تعداد .  شده استهيجانها تشكيلبهره وري و ارزيابي از سه مولفه تنظيم،  

بـراي سـنجش هـوش      . استان فارس به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند       )  زن 10 مرد،   20( بدمينتونيست حرفه اي     30

 tهـا، آزمـون    مـاري داده براي تحليـل آ  .استفاده شد) 1998(همكاران  هيجاني آزمودنيها، از مقياس هوش هيجاني شاته و

نتـايج نـشان داد كـه بـدمينتون بـازان از هـوش هيجـاني بـالاتري نـسبت بـه قايقرانـان                        . د ش ـ اسـتفاده  هاي مستقل   گروه

ها اين امكان را مي دهد كه در حيطه ناهشيار بهتر بتوانند بـه                هوش هيجاني بالاتر به بدمينتونيست    . )<05/0P(برخوردارند

  .كنند ي خود بپردازد و در نتيجه در حين بازي هوشمندانه تر عمل ميتنظيم و ارزيابي هيجانها

  تنظيم، بهره وري و ارزيابي هيجانها هوش هيجاني، : كليديگانواژ

     مقدمه

 موجب ارتقاي كيفيت اجراي ورزشكاران و برتري آنها در رقابتها 448آنچه مبرهن است علم روان شناسي ورزش

م علم روانشناسي ورزش و روانشناختي كه اخيراَ به طور وسيعي مورد يكي از مباحث مه).4(شده است است

 روان شناسان و فلاسفه بيش از يك قرن دربارة معناي دقيق. باشد بررسي قرار گرفته است هوش هيجاني مي

به » e «پيشوند و به معناي حركت » Motere«ريشه واژه هيجان كلمه لاتين . پرداخته اند  به بحث وجدلهيجان

هيجان به احساس و افكار همراه آن، حالات روان . ناي دور شدن و نشان دادن ميل به عمل در هر هيجان استمع

                                                 
  نشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت عضو هيات علمي دا- 116
   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت- 117
   دستيار علمي دانشگاه پيام نور-118

448 -Sport psychology 
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 معناي لغوي  )1992(در فرهنگ لغت آكسفورد .  اطلاق مي شودها  و محدوده اي از تكانهيشناختي و بيولوژيك

فه، هر حالت ذهني قدرتمند يا هر تحريك يا اغتشاش در ذهن، احساس عاط«: هيجان چنين تعريف شده است

 و  هيجانآنبه جا هيجان براي اشاره به يك احساس، فكر، حالت رواني و بيولوژيكي مختص  در اين .»ج شدهيتهي

 هوش هيجاني 449بارون طبق نظر ).5(دامنه اي از تمايلات شخصي براي عمل كردن بر اساس آن به كار مي رود

هاي فرد براي موفقيت در  هايي است كه بر توانايي مهارت ها و  توانشهاي غير شناختي،  مجموعه اي از ظرفيت

 عبارت است از مجموعه  عموميهوشرد در حالي كه  و فشارهاي محيطي تاثير مي گذامطالباتكنار آمدن با 

وهش ها در اين پژ هوش آزمودني ).7(تفكر منطقي و برخورد مؤثر با محيط  هاي فرد براي فعاليت هدفمند،  توانايي

  .پيشرونده ريون اندازه گيري مي شودي ها هاي وي در آزمون ماتريس بر حسب نمره

، 451، تنظيم هيجاني450هاي اين سازه شامل ادراك هيجاني هاي انجام شده در زمينه هوش هيجاني توانايي پژوهش

 و )15،11(مرتبط داشته اند  454 را با سازش روانشناختي453هيجاني) تسهيل( و آسان سازي 452شناخت هيجاني

پيش بيني كننده بهتري براي موفقيت و سازش اجتماعي ) IQ (455هاي سنتي هوشبهر آن را در مقايسه با سازه

  ).5(معرفي كرده اند 

هاي هوش هيجاني به گونه اي متفاوت با فرايندهاي شناختي سر و  مي توان اين فرض را مطرح كرد كه چون مولفه

تحليل و به كارگيري اطلاعات هيجاني در نواحي شناختي . باشند فاوت ميكار دارند، بنابراين با هوش عمومي مت

هاي پايين تر و خودكارتر مغز همچون  سطح بالاتر و از نظر هشياري كنترل شده تر مغز مثل كرتكس، كه از قسمت

يجاني ، دانش ه)1999(طبق نظر مي ير، كاراسو و سالوي ). 10(سيستم ليمبيك متمايز مي شود، صورت مي گيرند

هاي هوش هيجاني با هوش عمومي  كه مشخصه اصلي آن تحليل و استدلال پردازي است، در مقايسه با ساير مولفه

                                                 
 Bar-onn  - 449                                                                                                                                                                                                    
              
450- emotional perception 
451- emotional regulation 
452- emotional understanding 
453- emotional facilitation 
454- psychological adjustment 
455- Intelligence Quotient 
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پژوهش حاضر بيشتر به دنبالب اين است كه رابطه بين اين جنبه از هوش هيجاني، يعني . همبستگي نزديكتري دارد

  . رد بررسي قرار دهدهاي شناخت هيجاني و تسهيل هيجاني با هوش عمومي مو مولفه

 جلب توسط دانيل گلمن 1995توجه به هوش هيجاني به طور وسيع به دنبال انتشار كتاب هوش هيجاني در سال 

در مطالعاتي كه براي اين . گلمن مقالاتي را براي روان شناسي عمومي و سپس روزنامه نيويورك تايمز نوشت. شد

 .تغيير دهد» هوش هيجاني«د و تصميم گرفت كه نام كتابش را به كتاب انجام داد به كار مي ير و سالوي برخور

يكي از مشاجرات رسانه اي كه پيرامون اين كتاب پر فروش ايجاد شد اين بود كه هوش هيجاني يك قلمرو جديد 

 بحث كتاب گلمن اين است كه موفقيت در كار و دستيابي به هدفهاي زندگي وسيعاَ .)6( چنين نبود است كه البته

 هاي وابسته نيست بلكه به هوش هيجاني نيز وابسته است كه او آن را گنجايش شناسايي و مديريت هيجانIQه ب

بنابراين در حالي كه اين موضوع به طور وسيعي پذيرفته شده است كه . فرد و ديگران در روابط بين فردي مي داند

لمن اين عقيده وجود دارد كه هوش هيجاني ي را ايجاد مي كنند در كتاب گيها  محدوديتIQعوامل ژنتيكي در 

  .)8(عمدتاَ به طور محيطي تعيين مي شود و مي تواند توسط آموزش بهبود يابد

سو، هوش هيجاني يكي از طرز تفكرهاي اين عصر مي باشد و بنابراين اولين معني ا سالوي و كار،به نظر مي ير

  براي اين اصطلاح بيشتر جنبه مردمي دارد اشاره به يككاربرد دوم كه. هوش هيجاني جنبه فرهنگي و سياسي دارد

 انگيزه ، مقاومت،دسته خصوصيات شخصيتي مي نمايد كه براي موفقيت در زندگي مهم مي باشند مانند پافشاري

وش هيجاني، و آنچه به نظر مي ير، همعني سوم و نهايي  .هاي زندگي به عنوان هوش هيجاني  و مهارتپيشرفت

، آن چيزي است كه از بررسي ادبيات تحقيق علمي بدست آمده است و اشاره مي باشدو مناسب تر ساسالوي و كار

بررسي مي ير و سالوي در مورد . هايي دارد كه در پردازش اطلاعات هيجاني به كار مي روند دسته توانايي به يك

  .)1(مي گردد را شامل  مردمي و آكادميك بعدهوش هيجاني هر دو 

هاي حرفه   مساله اصلي پژوهش حاضر، مقايسه هوش هيجاني ورزشكاران قايقران و بدمينتونيستبه طور خلاصه،

 .باشد اي كه در استان فارس مشغول فعاليت هستند، مي
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  شناسي تحقيق روش

  روش تحقيق

  .تحقيق حاضر از نوع توصيفي و روش علي مقايسه اي است

  جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

قايقراني و بدمينتون به صورت حرفه اي در اسـتان  هاي ورزشي  رشتهورزشكاراني كه در   ي اين تحقيق را     جامعه آمار 

از )  زن 10 مـرد،    20( قـايقران  30تعداد  ، تعداد   اين ورزشكاران از كل    . دهند  فارس مشغول فعاليت بودند، تشكيل مي     

 . فارس به صورت تصادفي ساده انتخـاب شـدند   استان)  زن 10 مرد،   20( بدمينتونيست حرفه اي     30قايقرانان نخبه و    

. انتخـاب شـدند   ) سال 16-26(ها از يك رنج سني يكسان       ها و بدمينتونيست    قايقرانلازم به ذكر است كه هر دو گروه         

در تمرينات جهت آماده شدن براي مـسابقات در حـال تمـرين             ها زماني كه در       براي جمع آوري اطلاعات، آزمودني    

  .را تكميل كردند) 1998 (ششاته و همكارانهوش هيجاني ندارد شده پرسشنامه استابودند 

  ها ابزار گردآوري داده

باشد كه از طريق آن اطلاعـاتي از قبيـل    يكي از ابزار گردآوري اطلاعات اين تحقيق، پرسشنامه اطلاعات شخصي مي         

 افراد از پرسـشنامه  يجانيبررسي هوش ههمچنين براي . ها گردآوري شد سن، رشته ورزشي و نوع جنسيت آزمودني      

شـاته و   اسـتفاده شـد كـه پايـايي ايـن پرسـشنامه توسـط               ) 1998 (ششاته و همكاران  استاندارد شده هوش هيجاني     

 و  اتهش ـ  ؛2003كي،  نـس  ساكلوفـسك، آسـتين و مي      ؛2004  ن،اآستين و همكـار        آن توسط   روايي  و )1998(همكارانش

  .بدست آورده شده است) 1385 (بشارتيز توسط دكتر و در كشور ما ن بدست آمده است 1998همكاران، 

  روش آماري

بـه منظـور همگنـي       و   )K.S( اسـمرنوف    –در ابتدا براي اطمينان از نرمال بودن توزيع نمرات از آزمون كلموگروف             

 )بهـره وري و ارزيـابي هيجانهـا       تنظـيم،   (هوش هيجاني براي مقايسه   . شداستفاده  ) levene(واريانسها از آزمون لون   

لازم به ذكر است كـه بـراي        .  استفاده شد  مستقل tاز آزمون آماري    قاقراني و بدمينتون    هاي ورزشي     ورزشكاران رشته 
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 مورد بررسي قرار    0/05ها در سطح      ، استفاده شد و آزمون فرضيه     13، نسخه   SPSSها از برنامه      تجزيه و تحليل داده   

  .گرفت

  ها نتايج و يافته

ه شده است كه با توجه به آن، ميانگين سني ورزشكاران رشته ورزشي قايقراني برابـر                 ارائ 1سن آزمودنيها در جدول     

  .باشد  مي72/21 و ميانگين سني ورزشكاران رشته ورزشي بدمينتون برابر 00/22

  ها ميانگين سن آزمودني: 1جدول 

  بدمينتون  قايقراني  
  30  30  تعداد

  73/21  22  ميانگين سني
  89/1  07/1  انحراف استاندارد

  

اســتفاده شــده ) t.test(بــراي مقايــسه هــوش هيجــاني ورزشــكاران قــايقران و بدمينتونيــست از آزمــون تــي مــستقل  

 و  08/117شود كه ميانگين هوش هيجاني ورزشكاران قـايقران برابـر             با توجه به اين جدول، مشاهده مي      ). 2جدول(است

هـا و همچنـين ارزش سـطح           توجـه بـه اخـتلاف ميـانگين        بنـابراين بـا   . باشد   مي 12/123ورزشكاران بدمينتونيست برابر    

بنـابر گـزارش    . ، بين هوش هيجاني قايقرانان و بدمينتون بـازان تفـاوت معنـي داري وجـود دارد                )=001/0P( داري  معني

توان گفت كه بدمينتونيست بازان نسبت به قايقرانان از هـوش هيجـاني بـالاتري                 هاي دو گروه در اين جدول مي        ميانگين

شود كه بدمينتونيست بازان در هر سه زير شـاخه            همجنين مشاهده مي  . شود  بنابراين فرضيه صفر رد مي    . ردار هستند برخو

  .نسبت به قايقرانان در سطح بالاتري قرار دارند)بهره وري و ارزيابي هيجانهاتنظيم، (هوش هيجاني

 

 

 

 

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه     ن భ جا ی و کارୀد  نا ش رو ૐग़ما آ ਉ ുিا ী                                 ھ
ه آ                               ١٣٨٧ آమماه ١۴                                                   تاد ජود ೮د  ی و لا د ا ८ز ໑ ا ਗا   س

  

 

  قايقران و بدمينتونيستورزشكاران هوش هيجاني مقايسه : 2جدول 

 نتيجه p  ميانگين  رشته  

  هوش هيجاني  08/117  قايقران
  12/123  بدمينتون

001/0  

  تنظيم هيجانها  12/29  قايقران
  24/34  بدمينتون

001/0  

بهره وري از   15/14  قايقران
  43/18  بدمينتون  هيجانها

002/0  

  ارزيابي هيجانها  54/21  قايقران
  58/25  نبدمينتو

001/0  

  
  
  
  
  
  رد

 فرضيه صفر

  

  گيري بحث و نتيجه

به طور كلي اين تحقيق نشان داد كه بين هوش هيجاني ورزشكاران قايقران و بدمينتونيست تفاوت وجود دارد به عبارت 

هيجانها در سطوح . ديگر ورزشكاران بدمينتونيست نسبت به ورزشكاران قايقران از هوش هيجاني بالاتري برخوردارند

هوش هيجاني بالاتر به فرد .  مي شوند و فرد از بعضي از هيجانها يا تاثير آنها بر رفتار آگاه نيستمتفاوت هشياري تجربه

خلاقيت و . اين امكان را مي دهد كه در حيطه ناهشيار بهتر بتواند به مديريت، شناخت، تنظيم و ارزيابي هيجانها بپردازد

عني كه هر مقدار هوش هيجاني فرد بالاتر باشد، از خلاقيت به اين م). 6(انعطاف پذيري از اجزاي هوش هيجاني هستند 

همچنين، افرادي كه هوش هيجاني بالاتري دارند مي توانند هيجانها و . و انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است

  .احساسات خود را بدون ايجاد ناراحتي براي خود و ديگران به نحو مناسب تر و موثرتر ابراز كنند

  منابع

  .ديدگاه سالوي و ديگران، انتشارات فارابي: هوش هيجاني). 1383(، نسرين اكبرزاده .1

  .، فصلنامه دانشور رفتار)EIS(اعتباريابي مقياس هوش هيجاني ). 1385(بشارت، محمدعلي  .2

هاي دفاعي و هوش عمومي،  بررسي رابطه هوش هيجاني با مكانيسم). 1385(حاجي آقازاده توري ماريا  .3

  .دانشگاه تهران
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ــدل .4 ــروزعب ــي «-ي ، به ــاني روان ــدني -مب ــت ب ــاعي تربي ــستان  » اجتم ــاب ، تاب ــداد كت ــشارات بام  1384، انت
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